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ا�ن علی؟س؟ م�ن رم�ؤ ام�ی

دَبُكَ‏ وَ تَزْكُ نَفْسُك‏.1 
َ
مُكَ وَ يَحْسُنْ‏ أ

ْ
مَاءَ يَزْدَدْ عِل

َ
عُل

ْ
 جَالِس ال

با علما همنشین باش، تا دانشت فزونی یابد، ادبت نیکو گردد و جانت پاک شود. 

پیشگفتار
در زمانه‌ای هســتیم که آلودگی‌های فناورانه، علاوه بــر آلودگی آب‌وهوا، فطرت‌های 
ک را نیز با مخاطره و اضطراب مواجه کرده‌اند. در این زمانه بهره‌گیری از عالمان  پا
ربانــی کــه بــا دو بــال علــم و تقــوا بــه آســمان معــارف راه یافتــه و از آنجــا تحفه‌هایــی 
بی‌ماننــد بــه ارمغــان آورده‌انــد و سیراب‌شــدن از چشــمۀ زلال علــم و موعظــۀ آنــان، 
گــوارا و حیات‌بخــش اســت. از آنجــا که هم‌‌نشــینی با چنیــن عالمانــی، چه از  بســی 
، همیشــه مقدور  جانــب عمــوم علاقه‌مندان و چــه از جانب خــود آن عالمان بزرگوار
 میســر نیســت، یکی از راه‌‌هــای بهره‌گیری از آن بزرگــواران، اُنس با آثار آنان اســت.  و
چگونه چنین نباشــد و حال اینکه جان‌های نورانی آنان ســبب شــده اســت، قلم و 
بردارنــدۀ آثار بیانی  بیانشــان نیز نــور بیفشــاند و راه بنماید. مجموعۀ پیــش‌ ‌رو که در
و بَنانــی حضــرت آیت‌اللّه ناصری؟رح؟ اســت، در همین راســتا تدوین و ارائه می‌شــود 

 . تا راهی باشــد برای کســب فیــض از محضر آن عالِــم بزرگوار

1 . تصنیـف غرر الحِکـم، ص430، ح9791؛ عیون الحِکم، ص223، ح4350.

پیش‏‌گفتار



14  مجالس ناصری

زندگی‌نامۀ حضرت آیت‌الله ناصری؟رح؟
عالِــم خودســاخته و عاشــقِ دل‌باختــه، حضــرت آیــت‌اللّه ناصری؟رح؟، در ســال ۱۳۰۹ 
شمســی در دولت‌آبــاد اصفهــان دیــده بــه جهان گشــود و در ســال 1401 شمســی، در 
اصفهــان دیده فروبســت. خانوادۀ ایشــان بهره‌منــد از علم و تقوا بــود و پدرش، حاج 
، عالمی زاهِد و وارســته و اهل عبادت بود کــه از محضر عالمانی  ‌شــیخ ‌محمدباقــر
کاشــی و جهانگیرخــان قشــقایی و حاج‌آقارحیــم  گران‌ســنگ، همچــون آخونــد 

اربــاب؟رهم؟ بهره‌هــای فــراوان علمــی و عملی بــرده بود.

مرحــوم حــاج‌ شــیخ‌ محمد‌باقــر بــرای ادامه‌تحصیــلِ بــه نجــف اشــرف مهاجــرت 
کــه در آن زمــان، چهــارده ســال داشــت،  کــرد و بدین‌‌ســان، بــرای آیــت‌اللّه ناصــری 
یــن از دفتــر زندگــی‌اش رقــم ‌خــورد. پــس از دو ســال اقامــت  فصلــی نــو و برگــی زرّ
در جــوار امیــر مؤمنــان، علــی؟س؟، مــادر بــه دیــدار حــق شــتافت و در جــوار حــرم 
، پدر به ایــران بازگشــت و فرزند  مولایــش آرام گرفــت. یــک ســال پــس از رحلت مــادر
هفده‌ســالۀ خــود را بــه امیــر ‌مؤمنــان؟س؟ ســپرد. پــدر پیــش از تــرک نجــف، از برخــی 
ی، به تربیتش اهتمام  عالِمــان ربانی خواســت فرزندش را از یــاد نبرند و در غیاب و
ورزنــد. جــوار حضــرت امیــر؟س؟ و ارتبــاط بــا عالِمــان وارســته، بهتریــن زمینــه را برای 
رشــد و ترقــی معظمٌ‌‌لــه فراهــم کرد و ایشــان نیز از این فرصــت و موقعیــت، به‌بهترین 
: آیــات  شــیوه بهــره بردنــد. برخــی از اســتادان ســطوح عالــی ایشــان عبــارت‌ بودنــد از
ی، ســیدمحمود شــاهرودی   عظــام، امام‌خمینــی، خویــی، ســیدعبدالهادی شــیراز

و میرزاهاشم آملی؟رهم؟.

ایشــان در دوران اقامــت در نجــف اشــرف، در اخــاق و معنویــت نیــز از محضر 
عالِمانی ربانی و انسان‌هایی وارسته، همچون آیت‌اللّه سیدجمال‌الدین گلپایگانی، 
کوفــی و  کشــمیری، حــاج شــیخ ‌عبــاس قوچانــی، حــاج شــیخ‌ محمــد  ســیدمحمد 
ی؟رهم؟ بهره‌هــای فــراوان بردنــد. حضــرت آیــت‌اللّه ناصــری  گرعــاو حاج‌عبدالزهــراء 
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ی در محضــر حضــرت امیــر ‌مؤمنــان؟س؟ بــه امر اســتاد  پــس از ســالیانی توشــه‌اندوز
خــود، مرحــوم آیت‌الحق ســیدمحمد کشــمیری، بــه ایران بازگشــتند و در دولت‌آباد 
یس فقه و اصول و تفســیر و نیــز اقامۀ نماز  اصفهــان، بــه تربیــت نفوسِ مســتعد، تدر

گون مردم مشــغول شــدند. گونا جماعــت و پاســخ‌گویی بــه نیازهای 

مجالس وعظ ایشان، محضر معرفت و معنویت و نیز سازنده و مؤثر بود، به‌ویژه 
، حضرت بقیّةاللّه الاعظم1 موج می‌زد  اینکه در کلامشان عشق به یارِ غایب از نظر
و هنــگام ذکــر و یــاد حضرتــش، عَنــان اختیــار از کــف داده و اشــک و آه را چاشــنی 
ســفرۀ کلامشــان می‌کردنــد. آیــت‌اللّه ناصــری دل‌دادۀ آن حضــرت بودنــد و پیوســته از 
او می‌گفتنــد. ترجیع‌بنــد کلام ایشــان ایــن بــود: »در هــر حــال، یابن‌الحســن را فراموش 
نکنیــد«، »روزانــه بــرای ســامتی حضرت صدقه دهید«، »هــر روز، نماز امام‌زمان1 
یز سفرکرده دعا کنید«. این‌ها از سفارش‌های همیشگی  بخوانید« و »برای فرج آن عز
آیــت‌اللّه بــود کــه خــود نیــز بــه آن‌هــا عمل می‌کرد. خدا ایشــان را رحمت و امثالشــان را 

در جامعۀ اســامی‌مان فراوان کند.

مرکز پژوهشــی اخلاق و تربیت اسلامی، 

وابســته به بنیاد علمی‌فرهنگی دارالهدی

جعفر ناصری دولت‌آبادی





دمه م�ق

کرم؟ص؟: پیامبر ا

يهِمُ 
َ
 عَل

ُ
ل ةِ، تَنــزِ يــاضِ الجَنَّ وضَةٌ مِــن رِ هــا رَ

َ
مــاءِ، فَإِنّ

َ
ألا فَاغتَنِمــوا مَجالِــسَ العُل

مُذنِبيــنَ  أيديهِــم  بَيــنَ  يَجلِســونَ  ــماءِ،  السَّ مِــنَ  كَالمَطَــرِ  ةُ،  وَالمَغفِــرَ حمَــةُ  الرَّ
 عِندَهُم، 

ً
هُم ماداموا جُلوســا

َ
ونَ ل هُــم، وَالمَلائِكَةُ يَســتَغفِر

َ
ينَ ل ويَقومــونَ مَغفور

هُــم؛1
َ
ــمِ وَالنّاظِــرِ وَالمُحِــبِّ ل ِ

ّ
يهِــم فَيَغفِــرُ لِلعالِــمِ وَالمُتَعَل

َ
إنَّ الَلّه يَنظُــرُ إل و

ید؛ کــه ایــن مجالــس، باغــی از  گاه باشــید و مجالــس علمــا را مغتنــم شــمار آ

باغ‌های بهشــت اســت. بــر آنــان ]اهل ایــن مجلس[، رحمــت و مغفــرت نازل 

می‌شود؛ همانند بارانی که از آســمان می‌بارد. آنان در برابر عالمان، گناهکار 

کــه نــزد عالمــان هســتند،  یــده برمی‌خیزنــد. تــا آن هنــگام  می‌نشــینند و آمرز

یــژه[ می‌کند  فرشــتگان بــرای آنــان آمــرزش می‌طلبنــد. خداونــد بــه آنان نظــر ]و

گر ایــن مجلــس و دوســتدار آنــان را می‌آمــرزد.   و عالــم و علم‌آمــوز و تماشــا

یا تواضع، وارد مسجد می‌شد. هنگام ورودش ناخواسته برمی‌خاستیم   با یک در
و شــیفته چهــره‌ای می‌شــدیم کــه یــاد خــدا را در دل‌ها تداعــی می‌کرد. بــا نمازش ما 
را بــه معــراج می‌بــرد و بــا کلامــش قلب‌های مــرده ما را زنــده می‌کرد. خلاصــه در این 
، لحظه‌لحظــه عبــادت می‌کردیــم و مغفرت‌یافتــه، خارج می‌شــدیم؛ مگر نه  محضــر

، ص111، ح196 . : جامع الأخبار 1  . حكمـت نامـه پيامبر اعظم؟ص؟، ج‏1، ص484 به نقـل از
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ماءِ عِبادَةٌ؛ همنشــینی با علما عبادت 
َ
سَــةُ العُل

َ
آنکه رســول خدا؟ص؟ فرمود: »مُجال

گناهــکار  ، فرمــود: »... در برابــر عالمــان،  اســت«1 و در حدیــث ابتــدای نوشــتار
یــده برمی‌خیزند«.2 می‌نشــینند و آمرز

ی زمیــن نبودیــم و در آســمان  ی؛ در دقایــق حضــور در محضــرش، گویــی رو آر
پرمی‌کشــیدیم؛ بــوی بهشــت را حــس می‌کردیــم و نــدای حــق را بــا گــوش جانمان 
می‌شــنیدیم که: »نزد حبيبم نشســتى؛ به عزّت و جلالم ســوگند، تو را در بهشت، 

ىك نيســت«.3 همنشــين او خواهــم كرد و با

عالــم ربانــی و ســالک الــی الله، آیت‌الله محمــد ناصــری؟رح؟ که گلی از بوســتان 
گرچه به لقای پروردگارش رسید و ما  عالمان مکتب اخلاقی نجف اشــرف بود، ا
را در هجــران و فراقــش داغدار کرد، افاضات و اشــراقاتش همچنان باقی اســت.

و مجموعــه حاضــر بــا عنــوان »مجالــس ناصــری«، بخشــی از میــراث محافــل 
بهشــتی ایــن معلــم اخــاق اســت کــه به همــت یکــی از فضــای حــوزه علمیه قم 
ی اولین همایش بررســی ســیره و اندیشه اخلاقی،  تدوین شــده و همزمان با برگزار
ینــت طبــع آراســته شــده و بــه محضــر شــما  ، بــه ز ی آن بزرگــوار تربیتــی و مهــدو

مشــتاقان اخــاق و معنویــت عرضــه گردیــده اســت.

امید اســت به واســطۀ روح عرشــی آن عاشــق دل‌باخته امام عصر1 مشــمول 
یم. کیــه آن حضرت قــرار گیر توجهــات و عنایــات زا

1  . بحار الأنوار، ج1، ص204، ح24.
: جامع الأخبار، ص111، ح196 . 2  . حكمـت نامـه پيامبر اعظم؟ص؟، ج‏1، ص484 به نقـل از

3  . أمالي صدوق، ص91، ح65.



ݥ ݢ�ن ساݢ
ݢںݩݩݩݐ ݢ لس ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݢ م�ج

بهترین استعداد
انســان اســتعداد دارد بــه بالاتــر از این‌هــا برســد. جوهــرهٔ انســان عجیــب اســت؛ لذا 
<.1 خدا  َ �نݧ �ی ٖ �قݫ ِ اٰلݫ �خ

ݨْ
حْسَ�نُ ال

َ
هُ ا ݢكَ اللّٰ اٰرَݢ �ب

ݑَ ݩݧ ٮݧ زمانــی که خداوند انســان را خلــق کــرد، فرمــود: >�فَ
ناز شســت می‌خواهد که چنین موجودی را خلق کرد. امیرالمؤمنین؟س؟ می‌فرماید:

کْبَر2 
َ
مُ الْْأ

َ
عَال

ْ
مٌ صَغِیرٌ           وَ فِیکَ انْطَوَی ال کَ جِرْ

َ
نّ

َ
أتَحْسَــبُ أ

م صغیر3 تطبیق می‌کند. شما که اینجا 
َ
م کبیر را بر عال

َ
دنیا در وجود شماست. عال

می هســتید. قــدر خودتــان را بدانید. حــالا من ندانســتم و دیگر 
َ
نشســته‌اید یــک عال

1 . سـورۀ مؤمنون، آیۀ 14.
2 . دیوان منسـوب بـه امیرالمؤمنین؟س؟ ، ص‌ 175.

ـم کبیـر و صغیـر دو اصطالح در عرفـان نظـری هسـتند کـه البتـه از متـون دینـی قابـل اسـتنباط و اسـتخراج 
َ
3 . عال

، انسـان اسـت. فلاسـفه، در وصف انسـانی که به  م صغیر
َ
، عالم هسـتی و مراد از عال ـم کبیـر

َ
هسـتند. مـراد از عال

مـی اسـت بنشسـته در گوشـه‌ای«.   
َ
مرحلـۀ عقـل بالمسـتفاد می‌رسـد می‌گوینـد: »عال
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پیــر شــدم و ازکارافتــاده‌ام. شــما کــه اولِ جوانی هســتید، خــدا می‌داند عمرتــان را از 
یــد. ایــن عمرتــان حیف اســت. از جوانی‌تــان ســؤال می‌کنند. زمانــی که من  بیــن نبر
یْتَهُ«؛1 جوانی‌ات را 

َ
بْل

َ
را در قبر گذاشــتند از ناصری ســؤال می‌کنند: »شَــبَابِکَ فِیمَا أ

 ، در چــه راهــی پیــر کردی؟ من چــه بگویم؟ خدایــا، در معصیــت، در مخالفت با تو
[ غــرور جوانــی و نفهمــی طــی کــردم. شــما ایــن جــواب را ندهیــد و بگویید در  ]و در
ی امام زمان. پروردگارا، من سرباز امام‌زمان1 بودم و اطاعت  ، در سرباز اطاعت تو
می‌کــردم، نشــر احکامــت را می‌کــردم. عزیــز مــن، ایــن را بگوییــد. حیــف اســت این 
عمــر شــما که ســرمایهٔ ترقــی و تعالی شماســت، خدای ناخواســته از بین برود. شــما 
مثــل مــن نشــوید. خــدا کمکتــان کند. مــا جــوان بودیــم و نفهمیدیــم باید چــه کنیم. 
یْتَ 

َ
غفلــت کردیم و گذشــت. حالا هم که دیگر برنمی‌گردد. هــر چه هم می‌گوییم »ل

نَا یَعُودُ«،2 هیچ خبری نیســت، برنمی‌گردد. الآن زمان فعالیت شماســت، 
َ
ــبَابَ ل

َ
الشّ

یِ علــم، تقوا و قرب به حق شماســت. الآن زمــان ســرمایه‌اندوز

دو عنصر وجودی انسان
حــق ســبحانه‌‌وتعالی در باطــن انســان دو عنصر خیلــی مؤثر قرار داده اســت؛ یعنی 
خلقــت انســان بر ایــن دو عنصر اســت: یکی عقــل و دیگری نفس اســت. خداوند 
برای عقل جنود و لشــکری قرار داده اســت و برای نفس هم لشــکری.3 در باطن هر 
انســانی این دو لشــکرِ قوی مشــغول زدوخورد هســتند. این می‌کِشــد و آن می‌کِشــد. 
عقــلْ مــن را بــه طــرف خــودش می‌کشــد، نفــس هم به طــرف خــودش می‌کشــد. همهٔ 
این‌هــا لشــکر دارنــد. هر کــدام از این‌ها ناصــر و یاور دارنــد. انبیــاء؟سهم؟ آمدند که به 
عقــل کمــک کنند. شــیطان نیز نفــس را کمک می‌دهد. لشکرکشــی و جنگ شــروع 

1 . الکافی، ج‌2، ص135.
2 . یعنـی: »ای کاش، جوانی‌ام برگردد.«

یـم؛ لذا مـراد حضرت آیـت‌اللّه ناصـری؟رح؟ از نفـس، نفس امّاره اسـت  یفه، جنـود عقـل و جهـل دار 3 . در روایـات شـر
یشـۀ آن هسـتند. کـه جهـل و جنودش ر
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شــد. در وجود ناصری جنگ بین‌الملل شــروع شده اســت. این بکِشَد و آن بکِشَد. 
حــالا ناصــری چــه کند؟ نمی‌دانــد. متحیّر مانده اســت. آیــا به طرف عقل بــرود یا به 
طــرف نفــس؟ نفــس دائم جلــوه می‌دهــد: فلان چیــز را ببیــن، فــان ماشــین را ببین، 
ن را ببیــن. دائــم تبلیــغ می‌کنــد  فــان آپارتمــان را ببیــن، فــان فــرش را ببیــن، فــان ز
کــه این‌هــا را ببیــن. عقــل هــم از آن طــرف تبلیــغ می‌کنــد که این‌هــا ماندنی نیســت، 
چهــار صباحــی بیش نیســت، به دنبال حیــات ابدی باش، مراتــب توحید و ولایت 
را درســت کــن. او همین‌طــور تبلیــغ می‌کنــد و ناصــری هم ســردرگم مانده اســت که 
چه کند. غرض اینکه انســان دو دشــمن بزرگ غیر از دشــمن‌های بشــری دارد: یک 
دشــمن داخلی و یک دشــمن خارجی دارد. این‌ها ناصری را رها نمی‌کنند. دشمنِ 
داخلی، نفس من اســت. دشــمنِ خارجی هم شــیطان اســت. البته خداوند انســان 
کــه یکــی عقــل اســت و  را تنهــا نگذاشــته و بــه او دو  ناصــر و یــاور هــم داده اســت 

کرم و اهل‌بیت ایشــان؟سهم؟ هســتند. کــه نبی ا داخلــی و دیگــری هم خارجی اســت 

ایــن دشــمن داخلــی خیلــی قــوی اســت و بــا دشــمن خارجــی متحــد شــده‌اند و 
 

ناصــری را بــه طــرف خودشــان می‌کِشــند. حضــرت حــق در قــرآن می‌فرمایــد: >اِ�نَّ
کــه  ݬیٖٓ<1 ایــن نفــس مــن بــه مــن دســتور می‌دهــد  ݬݫ ݫ ݫ

ّ
ݢ�ب ݢ

 ماٰ رَحِمَ رݨَ
ݦݦݦݦݨٰݠ

ا
ّ
وٓءِ اِل السُّ ݥ �بِ ݢ�ةٌ ݢ اٰرݩَ ّ ݧ مݡݨݨݧ اَ

َ
سَ ل �فْ

الںݩݐَّ

اَعمــال ســوء و ظلــم و تعــدّی و خیانــت و جنایــت را انجــام بده. امرش این اســت. 
، طلب  بــه مــن امــر می‌کنــد. مرحوم آخونــد؟رح؟ در کفایــه مفصّل فرموده اســت که امــر
ط بــر من اســت و بــه من امــر می‌کند کــه این 

ّ
عالــی از دانــی اســت. پــس نفــسْ مســل

ــوء«. ایــن کــه من را بــه خلاف حق و دشــمنی با حق و  ةٌ بِالسُّ ــارَ مَّ
َ
کار را انجــام بــده: »أ

انبیــاء و اولیــاء امر می‌کند، این دشــمن من اســت و حرفی در آن نیســت و دشــمن 
داخلــی هــم هســت. ایــن نفــس از اســرار و نهــان مــن مطلــع اســت. کامــاً در مقابل 

حــق لشکرکشــی می‌کنــد، عقــل را محکــوم می‌کنــد.

1  . سورۀ یوسف، آیۀ 53.
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وا  ُ ݩݧ عݧ �بِ
ݑَّ ݩݧ ٮݧ لاٰ �تَ در باب دشمن خارجی حضرت حق می‌فرماید: >وݩَ

<.1 خطوه به‌معنای به دنبال  ںݨݐٌ �ی ݓٮݠݠٖ
ُ  مݧ

مْ عَدُوّݨٌ
ُ ݧ
ك

ݦَ
ۥ ل ُ هݧ

 اِ�نَّ
ݦݦݦݩݩۚ
٭ ِ طاٰ�ن �یْ

َّ �تِ ال�ش طُواٰ �خُ

کــردارت شــیطان را  گفتــار و  رفتــن اســت. در اعمــال و رفتــار و 
متابعت نکن، تبعیت از او نکن. دنبال او راه نیفت که هر چه 
مْ عَدُوّݨٌ 

ُ ݧ
ك

ݦَ
ۥ ل ُ هݧ

گفــت، بگویی چشــم. حضرت حــق می‌فرمایــد: >اِ�نَّ
<. شیطان از دشمنان ظاهر و هویدا و شناخته‌شده است.  ںݨݐٌ �ی ݓٮݠݠٖ

ُ مݧ

ظاهر و باطن معلوم است. شیطان که دشمن ظاهر و هویدای 
انسان است، قسم می‌خورد: به عزت و جلالت، تمام بندگانت 
اٰدَكَ   عِ�ب

اݦݦݦݦݨٰݠ
ّ
* اِل �نَ �ی ٖ عݫ

َݡ ݨݧ مݧ ݨݨْ �ج
َ
ݨْ ا مݧ ݩُ ݧ هݠݧ

ݩݩݐَّ ںݧ ݦݨَ وِ�ی
ْ ݐݧ عݧ اُ

َ
كَ ل ݬِ ݑٮݫ

رݩݦݦݐَّ ݭݭِ عݫ �بِ
اٰلَ �فَ را اغــوا می‌کنــم: >�ق

ص.
َ
<.2 انســان باید مخلِص شــود، سپس مخل �نَ صٖ�ی

َ
ل مُ�خْ

ْ
ݨُ ال مݧ ݨُ هݧ ݐݨْ ںݧ ِ مݫ

 
َ

لَّّا إِ کَــی 
ْ
هُــمْ هَل

ُّ
کُل مَــاءُ 

َ
عُل

ْ
در روایــت نبــوی؟ص؟ می‌فرمایــد: »ال

ی 
َ
مُخْلِصُونَ عَل

ْ
مُخْلِصُونَ وَ ال

ْ
 ال

َ
کَی إِلَّّا

ْ
هُمْ هَل

ُّ
کُل ونَ 

ُ
عَامِل

ْ
ونَ وَ ال

ُ
عَامِل

ْ
ال

صــون نــه، آن‌هــا از خطر گذشــته‌اند. ســلمان و 
َ
خَطَــر«.3 امــا مخل

یس و میثم و کمیلِ زمان هستند. این‌ها رها  اباذر و مقداد و او
شده‌اند و شیطان هم از اینها مأیوس شده ]است[ و نمی‌تواند 
یب دهد و به طرف خودش بکشــاند. بــه هیــچ راهی این‌ها را فر

هدف انسان باید عالی باشد عزیز من! هدف را بالا بگیرید. 
از اولیــای الهــی و مقرّبین شــوید. از حاملیــن علم اهل‌بیت؟سهم؟ 
کــه خــدا  باشــید. شــمع‌های روشــن اجتمــاع باشــید. علمــی 
کــه مــن تحصیــل می‌کنــم.  کنــد، غیــر از علمــی اســت  عنایــت 

ایــن، تحصیلــی اســت؛ آن، عنایتی اســت.

1  . سورۀ بقره، آیۀ 168.
2 . سورۀ ص، آیات 82 و 83.

3 . مجموعة ورام، ج2، ص118.

سا�ن �با�ید  ز� هد�ف ا�ن �ی د عز� ! هد�ف را �بالا عالی �با�ش ای م�ن د. ا�ز اول�ی ر�ی گ�ی �ن �ب �ی رّ�ب �ن الهی و م�ق د. ا�ز حامل�ی و�ی ؟سهم؟ �ش �ت �ی مع‌های علم اهل‌�ب د. �ش �ی ماع �با�ش �ت �ن ا�ج رو�ش
د. �ی �با�ش
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حالات نفس
انســان مُرکب از روح و بدن اســت و بنا بر نقلی که حقیقت هم همین است، چهار 
روح در وجود انسان است. متعارفِ علمای اخلاق و علم کلام، سه تا روح فرمودند. 
یکــی از ایــن ارواح را بــه نَفــس تعبیــر می‌کننــد و نَفس هم چهــار حالــت دارد: نفس 
أمّــاره، نَفــس لوّامه، نفس مطمئنــه، نفس راضیه و مرضیه. این، حالات نَفس اســت 

و باید دقت داشــت که یک نفس اســت اما حالات متعدد دارد.

مرحلهٔ اولِ آن أمّاره است که در وجود انسان است و دشمن بسیار بزرگ اوست. 
کم باشــد. این نَفــس أمّاره،  انســانیت انســان بــه ایــن اســت که عقــل در وجــود او حا
دشــمن بــزرگ عقل اســت و همهٔ انســان‌ها از او می‌ترســند. نَفــس عجیب موجودی 
در وجود انســان اســت و اوســت که ادعای خدایی در وجود انســان می‌کند. تا این 
یده می‌شــود. به این حد می‌رســد. به  مرحلــه قــدرت در خــودش ایجاد می‌کنــد. ورز
لىٰ<.1 نَفــس بــه آن‌جا می‌رســد. دشــمن  ْ عݧ اَ

ْ
مُ ال

ُ
ك ُّ ا رَ�ب �نَ

َ
جایــی می‌رســد کــه می‌گویــد: >ا

عجیبــی اســت، ایــن دشــمن در وجود همه هســت و مــا را به هدف و خط شــیطان 
دعــوت می‌کند؛ ولو اینکه همه از شــیطان می‌ترســند؛ لکن نه، شــیطان کجا، نَفس 
کجا. نَفس به‌مراتب قوی‌تر از شیطان است. او دشمن داخلی است؛ ]اما[ شیطان 

دشمن خارجی است.

دشــمن داخلــی مــن را از پــا درمــی‌آورد، دشــمن داخلــی از دشــمن خارجــی 
دعــوت می‌کنــد. او مهــم اســت، دشــمن داخلــی خیلــی مهــم اســت. آیــات قرآنــی 
یــح قــرآن  ا<.2 صر �فً عٖ�ی طاٰ�نِ كاٰ�نَ ض�َ �یْ

َّ دَ ال�ش ْ  كَ�یݧ
هــم مؤیــد عــرض مــن اســت: >اِ�نَّ

دَ  ْ <؛3 از شــیطان متابعــت نکنیــد. >اِ�نَّ كَ�یݧ طاٰ�نِ �یْ
َّ �تِ ال�ش طُواٰ وا �خُ ُ ݩݧ عݧ �بِ

ݑَّ ݩݧ ٮݧ لاٰ �تَ اســت. >وݩَ
کیــد و حیله‌گــری شــیطان خیلــی  یــح قــرآن اســت.  ا<. صر �فً عٖ�ی طاٰ�نِ كاٰ�نَ ض�َ �یْ

َّ ال�ش

1 . سورهٔ نازعات، آیهٔ 24. 
2 . سورهٔ نساء، آیهٔ 76. 
3 . سورهٔ بقره، آیهٔ 168. 
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ضعیــف اســت. امــا نَفــس، آقــا، نَفــس عجیــب اســت، او عجیــب اســت. حضــرت 
ــبَ 

َ
ــفَ نَفْسَــهُ فَقَــدْ غَل

َ
لاف التحیــة و الثنــاء( فرمودنــد: »مَــنْ خَال امیرالمؤمنیــن )علیــه آ

کــه مخالفت نَفس کند، شــیطان مقهور او شــده اســت. مغلوب  ــیْطَانَ«؛1 کســی 
َ

الشّ
ی از شــیطان نمی‌آیــد. عمــده، نَفــس  شــده اســت. شــیطان کنــار مــی‌رود. دیگــر کار
تِــی بَیْــنَ 

َّ
عْــدَی عَــدُوِّکَ نَفْسُــکَ ال

َ
کــرم؟ص؟ در روایتــی می‌فرماینــد: »أ اســت. نبــی ا

 جَنْبَیْــکَ«؛2 بزرگ‌تریــن دشــمن‌های مــن، نَفــس مــن اســت کــه در وجــود مــن اســت. 

»بَیْنَ جَنْبَیْکَ« است.

یم کــه نَفس ما باشــد. ما را دعــوت می‌کند  پــس همــهٔ مــا یک دشــمن داخلــی دار
کــه برخــاف دســتورات انبیــاء، اولیــاء و  کــه برخــاف عقــل اســت، آنچــه  بــه آنچــه 
ائمــه اســت، آنچــه کــه برخــاف اســت نَفــسْ مــا را بــه او دعــوت می‌کنــد. عقــل، من 
را بــه ضوابــط الهــی، فرمایشــات انبیــاء، فرمایشــات اهل عصمت و طهــارت دعوت 
می‌کنــد. عقــل مــن را بــه آن سِــری مطالب دعــوت می‌کند. نَفــسْ مــن را برخلاف آن 
دعــوت می‌کنــد؛ حالا هرچه که باشــد. خــافِ آنچه خدا گفته اســت؛ یعنی به یک 

معنا اســتادِ شــیطان است.

عــرض کردم، یک کســی می‌خواســت یک گناهی انجــام بدهد، خیلــی فکر کرد 
کــه چگونــه ایــن گناه را انجــام دهد؛ تا اینکه یــک چیزی نَفس او تعبیــه کرد و راهی 
کــه انجــام داد پشــیمان شــد.  گنــاه را  گنــاه را انجــام داد.  کــرد و آن  بــرای او درســت 
 . ی کردم. شــیطان گفــت لعنت بر خود تو گفــت لعنت خدا بر شــیطان، عجب کار
ی کــه تــو کــردی اصــاً به فکــر مــن نمی‌رســید. خــدا می‌دانــد نمی‌فهمیدم.  ایــن کار
کار را انجــام بدهــی؛ ولــی تــو ایــن را  کــه تــو چــه رقــم می‌خواهــی ایــن   در فکــر بــودم 

انجام دادی.

ر الکلم، ص‌ 638. 1 . غـرر الحکم و در
2 . مجموعة ورام، ج‌‌‌1، ص‌ 59. 
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این اســت. از آیه همین اســتفاده می‌شــود. روایات هم همین است. این دشمن 
داخلــی ماســت بــرادر مــن. آن چیــزی کــه صددرصــد ســدّ راه همــه برای رســیدن به 
درجــات عالیــه و مقامــات رفیعــه اســت، نَفــس داخلــی من اســت. این بایــد کنترل 
گــر این نَفــس لوّامه و ایــن نَفس أمّاره، نَفس مطمئنه شــد، چــرا، راه دیگر باز  بشــود. ا
اســت. وقتــی کــه ایــن نَفــس، مِــن جمیع الجهــات، کنتــرل شــد، راه عقل باز اســت. 

مــن را بــه مراتب عالیه می‌رســاند.

کنترل نفس
ا<1.کید شــیطان کم  �فً عٖ�ی طاٰ�نِ كاٰ�نَ ض�َ �یْ

َّ دَ ال�ش ْ خداوند ســبحان می‌فرمایــد: >اِ�نَّ كَ�یݧ
یب‌دادن او و طُرق انحراف شــیطان ضعیف اســت؛ اما کید و  و ضعیف اســت. فر
طُــرق نفــس خیلــی عظیم اســت. اول باید ایــن را کنترل کنیــم؛ مخصوصــاً طلبه‌ها؛ 
زیرا طالب علم کسی است که می‌خواهد حامل علوم الهی و انبیاء و اهل‌بیت؟سهم؟ 
؛ یعنی اینکه  ر ر شود و بعد منوِّ مُ نُورٌ«؛2 خود علم نور است. اول باید منوَّ

ْ
عِل

ْ
باشد. »ال

هادی و رهنما باشــد. ســیر إلی اللّه باشــد. کســی که این هدف را دارد و می‌خواهد 
ر شــود، دیگــر نبایــد از نفــس تبعیت کنــد؛ بلکه بــرای رســیدن به هدف  ر و منــوِّ منــوَّ
بایــد از علاقه‌منــدان بــه ولایت باشــد و خــط خودش را مشــخص کنــد. دو خط هم 

بیشــتر نیســت: خط اللّه و خط شیطان.

نور واحد
تمام این چهارده نور مقدس؟سهم؟، نور واحد هستند. قدرتشان یکی است، علمشان 
یکــی اســت، نورانیتشــان یکــی اســت، اعمال و رفتــار و زهدشــان یکی اســت. تمام 
گر به چراغ‌هــای رنگی نــگاه کنید، می‌بینیــد که رنگ‌ها  این‌هــا نــور واحد هســتند. ا

1 . سورۀ نساء، آیۀ 76.
یعة، ص16. 2 . مصباح الشـر



26  مجالس ناصری

یســه‌ها را روشــن کننــد، رنگ‌های  گر این ر ، یکی اســت. ا مختلــف اســت؛ لکن نــور
مختلفــی، ازجملــه زرد و ســرخ و آبــی و امثالهــم، دارنــد؛ امــا یک نور بیشــتر نیســت 

و نور برق اســت. 

هُــمْ نُــورٍ وَاحِــدٍ«؛ لکن هــر کدام 
ُّ
اهل‌بیــت؟سهم؟ نیــز بــه همیــن صــورت هســتند: »کُل

کرم؟ص؟ نازل شــد که  یــک مســئولیت و نحــو عملی دارند. چهــارده صحیفه بر نبی ا
برنامه و دستورالعمل از طرف حق برای چهارده نور مقدس بود. هر کدام مُهر شده 
کــرم؟ص؟ صحیفهٔ  کرم؟ص؟ نازل شــد. نبی ا از طــرف حضــرت أحدیــت بود که بر نبی ا
کــه از طرف حضرت حق نوشــته شــده بــود عمل  خودشــان را بــاز کردنــد و بــه آنچــه 
کردنــد. ســیزده مــورد دیگر را تحویــل امیرالمؤمنیــن؟س؟ دادنــد. امیرالمؤمنین؟س؟ نیز 
صحیفهٔ خودشان را باز کردند و آنچه که از طرف حق ثبت شده بود را عمل کردند 
و پــس از خودشــان تحویل حضــرت زهرا؟سها؟ دادند و ایشــان نیز صحیفــهٔ مربوط به 
خودشــان را بــاز کردنــد. بــه همین صــورت ادامه پیدا کــرد تا به حضــرت بقیة اللّه1 
کــه آخریــن صحیفــه بــه ایشــان منتقــل شــد و طبــق آن عمــل می‌کننــد؛ امــا  رســید 
یــم، مخصوصــاً در حجّیــت  همه‌شــان نــور واحــد هســتند و لــذا روایــات متعــدد دار
کــه از  خبــر واحــد، ایــن روایــات را نقــل می‌کننــد و در تعــادل و تراجیــح هــم روایاتــی 
هُــمْ نُــورٍ 

ُّ
کــه »کُل اهل‌بیــت؟سهم؟ صــادر شــده اســت را مفصّــل در اصــول نقــل می‌کننــد 

وَاحِــدٍ«؛ همه‌شــان نور واحد هســتند.

در حجّیت خبر واحد نظرم هست که روایات متعددی در آنجا وجود دارد. یک 
نَا وَاحِــدٌ مِنْ نُــورٍ وَاحِدٍ«1 و یــا تعبیر دیگری 

ُّ
کــه »کُل کــرم؟ص؟ می‌فرماید  روایــت از نبــی ا

ــدٌ«؛2 همــهٔ مــا محمــد  نَــا مُحَمَّ
ُّ
کُل ــدٌ وَ  نَــا مُحَمَّ ــدٌ وَ آخِرُ وْسَــطُنَا مُحَمَّ

َ
ــدٌ وَ أ نَــا مُحَمَّ

ُ
وَّل

َ
کــه »أ

هســتیم. روایــت در ایــن زمینــه در آنجا وجــود دارد. یک نــور واحد هســتند؛ لکن هر 

1 . بحار الأنوار، ج‌‌‌26، ص‌ 16.
2 . همان.
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کــدام از آن‌ها یک مســئولیت و برنامــه‌ای از طرف حضرت حق 
که به آن عمــل می‌کردند. داشــتند 

منظور این است که آنچه که دربارهٔ امیرالمؤمنین؟س؟ معتقد 
هســتیم، بعینــه بایــد در رابطــه بــا فردفرد ائمــهٔ اطهــار؟سهم؟ معتقد 
باشــیم. الآن هــم در رابطــه بــا حضــرت بقیــة‌اللّه1 بــه همیــن 
صورت است که آنچه در رابطه با پیغمبر؟ص؟ از حیث مقامات 
«شــان معتقد هســتیم، باید  ُ قَ الّلَّهَ

َ
 مَــا خَل

ُ
وَّل

َ
عالیــه و نورانیــت و »أ

، ایــن  در رابطــه بــا حضــرت بقیــة‌اللّه1 معتقــد باشــیم. منظــور
مطالــب اســت؛ نــه مرتبهٔ نبــوّت؛ چــون مرتبــهٔ نبــوّت مختص به 
. ولایت اشــرف از نبوّت است.  خودشــان اســت؛ اما ولایت خیر
کــه  کلیــه، به‌مراتــب، اشــرف از نبــوّت اســت. در نبــوّت  ولایــت 
یکصدوبیســت‌وچهار هــزار نبــی داشــتیم؛ لکــن اولوالعزم‌شــان 
پنــج یا شــش نفــر بودند. ایــن اولوالعزم‌ها نیز ولایتشــان مختلف 
بــود. برخــی دو حرف از ولایت و اســم أعظم را داشــتند که مراد، 
پنج تا؛ اما چهارده نور مقدس؟سهم؟،  ولایت باشد. برخی بیست‌و
کــه ولایتشــان  یــم  هفتــادودو حــرف یــا در برخــی روایــات دار

هفتــادودو کتاب داشــت. 

ــم وجــود از ابتدای خلقــت تا آخرین بقــاء منظومه‌ها، 
َ
در عال

کســی کــه دارای جمیــع مراتــب قــرب به حــق باشــد، مختص به 
کرم؟ص؟  چهارده نور مقدس؟سهم؟ است. روایات متعددی از نبی ا
گــر تمــام انبیــاء بودنــد، بایــد به مــن ایمان  یــم کــه می‌فرمایــد ا دار

یم. بیاورنــد. فعلاً بــه این مســئله نمی‌پرداز

ا�ز  ود  م و�ج
َ
در عال

�ت 
ل�ق دای �خ

�ت ا�ب

اء  �ق �ب �ن  ر�ی خ�
آ
� ا 

�ت

ومه‌ها، کسی  م�ن�ظ

ع  م�ی که دارای �ج

ه  �ب ر�ب 
�ق �ب 

ت مرا�

ص 
�ت د، م�خ

ا�ش ح�ق �ب

�نور  هارده  �چ ه  �ب

. دقس؟سهم؟ اس�ت
م�
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لزوم رعایت نظم
کنیــد. بنــده مکــرر در روایــات اهل‌بیــت؟سهم؟ دیــده‌ام امــور  بــرادران، نظــم را رعایــت 
مؤمنیــن بایــد منظــم باشــد،1 نظم داشــته باشــد. نظم‌داشــتن در امور موجب توســعهٔ 
کــه هســت، بــزرگان هســتند، خــدا ان‌شــاءاللّه همهٔ شــما را  در وقــت اســت. مــدارس 
یــر ســایهٔ امــام زمان1 محفــوظ بــدارد؛ مخصوصاً مســئولینی کــه اعزّ مایملکشــان  ز
کــه عمرشــان باشــد را مفت و مجانــی تحت اختیار شــما و برای ســعادت و تکامل 
شــما قــرار می‌دهند. اســاتیدی که هســتند، مســئولین مدرســه که خدا همــهٔ آن‌ها را 
حفــظ کنــد، همّ این‌ها، ترقی و تعالی شماســت، ســعادت شماســت، قرب شــما به 
حــق اســت. در آینــده هر کدام از شــما ان‌شــاءاللّه یکــی از مراجع شــوید و نظــم امور 
اســام، قــرآن و ولایت به دســت شــما باشــد. بــه ایــن امید دارنــد زحمت می‌کشــند. 

شــما احتــرام این بزرگــواران را کاملاً باید داشــته باشــید.

زمانی که بنده کوچک بودم، حدوداً شــاید نُه‌ ســال داشــتم، در خاطر دارم پدرم 
- خــدا رحمتــش کنــد - در اصفهــان درس می‌خوانــد و آن‌زمــان هــم که این وســایل 
نبــود، پیــاده می‌رفتنــد یــا بــا الاغ و قاطــری می‌رفتنــد و می‌آمدنــد. مــا در دولت‌آبــاد 
بودیــم. ایشــان شــب جمعــه بــه دولت‌آبــاد می‌آمدنــد و صبــح جمعــه بــه اصفهــان 
کــه بمــان و عصــر یــا  بزرگــم، عمویــم اصــرار می‌کردنــد  بزرگــم، مادر برمی‌گشــتند. پدر
. می‌گفــت نه، مــن باید جمعــه بروم کــه کارهایم را تنظیم کنم و شــب  فرداصبــح بــرو
شــنبه پیش‌مطالعــه‌ام را بکنــم کــه فــردا می‌خواهــم بــرای درس بــروم مهیــا باشــم. نزد 
حاج‌آقــا رحیــم اربــاب می‌رفــت. می‌گفــت وقتــی بــه آنجــا مــی‌روم، هــم پیش‌مطالعه 
کــرده باشــم و هــم خســتگی من رفع شــده باشــد و بــه درســم بچســبم. به‌هیچ‌عنوان 
حاضــر نبــود جمعه بماند و شــب شــنبه یا صبح شــنبه ســر درس برود. نــه، با وجود 
گــر در آنجــا می‌ماندنــد، نمــاز و منبــر می‌رفتنــد؛ امــا به‌هیچ‌عنــوان حاضــر  اینکــه ا

مْرکُِم«‌  )بحار الأنوار، ج42، ص256(.
َ
ِ وَ نَظْـمِ أ

غَـهُ کِتَابِی بِتَقْوَی الّلَّهَ
َ
هْلِی وَ مَنْ بَل

َ
ـدِی وَ أ

ْ
وصِیکُمَـا وَ جَمِیـعَ وُل

ُ
1 . »أ
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نبودند و به سراغ درس و بحثشان می‌رفتند. همه‌چیز را فدای درسشان می‌کردند. 
گرفت. الحمــدللّه نتیجه هــم 

نیم متر برف
پــدرم در مدرســه آقا شــیخ محمدعلــی در امامــزاده احمد بــود. منــزل حاج‌آقا رحیم 
ارباب خیلی دور بود. حدود نیم متر برف آمده بود. ایشان می‌گفتند درس را تعطیل 
نکردیم. بلند شــدم از مدرســهٔ آقا شــیخ محمدعلی رفتم. موتور نبــود، دوچرخه بود؛ 
اما ابداً موتور نبود. ماشــین هم که هیچی نبود. در برف‌ها به منزل ایشــان می‌رفتیم. 
ک  کــه می‌آمدیــم به‌خاطــر ســرما خــا درس را می‌خواندیــم و برمی‌گشــتیم. وقتــی هــم 
زغال تهیه می‌کردیم و کرسی درست می‌کردیم. برق نبود و چراغ هم چراغ‌نفتی بود.

 ! آدم شو
کــه شــهری هســت و بــرو و بیایــی دارد  ســابقاً در دهــات خیلــی دور می‌شــنیدند 
و خیلــی اعیانــی اســت. آن‌هــا در دهــات و چــادر زندگــی می‌کردنــد. مخصوصــاً 
ایل‌نشین‌ها خیلی با زحمت زندگی می‌کردند. کسی در آنجا چوپان بود و گوسفند 
، فوق‌العاده و دیدنی است. گفت من  و شــتر را می‌چراند. او خیلی شــنید که شــهر
می‌خواهــم بــه شــهر بــروم. یــک پولــی فراهــم کــرد و بــه شــهر آمــد. به شــهر آمــد و دید 
ی اســت و چه لباس‌هــا و چه غذاهایی اســت. خیلی عالی اســت. او  عجــب بازار
کــه ما کجــا زندگــی می‌کنیــم و این‌ها  می‌گشــت و تماشــا می‌کــرد و غبطــه می‌خــورد 

کجــا زندگــی می‌کننــد. خداونــد نعمــت را بر این‌هــا تمام کرده اســت.

بی رســید و دید که دربِ بســیار بزرگی است و یک اشخاصی هستند  به یک در
کلاه ســفید و ســیاه بــر ســر دارنــد و بــه آنجــا می‌رونــد و می‌آینــد. عمامــه را بلــد  کــه 
نبــود و می‌گفــت کلاه ســفید و ســیاه بــر ســر دارنــد. بعــد ســؤال کــرد و گفــت: اینجــا 
کجاســت؟ گفتند: این آقایان روحانی هســتند. گفت: روحانیت چیســت؟ گفتند: 
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یادی   و باســواداند و چیزهــای ز
ّ

کــه ملّا یک اشــخاصی هســتند 
بلــد هســتند و به اینجــا می‌روند و یاد می‌گیرنــد. گفت: عجب! 
مــن هــم بــه آنجــا بــروم و یــاد بگیــرم. وارد شــد و نــگاه می‌کــرد و 
ی منبر  کــه یک ســالن بســیار بزرگی اســت و یــک آقایــی رو دیــد 
یاد  اســت و از این کلاه‌های ســفید و سیاه هم در اطراف منبر ز
نشســته‌اند. او هــم رفــت و نشســت و آقــا هم درسشــان را گفتند 
و آن‌هــا هــم بلنــد شــدند و رفتنــد. او بلنــد شــد و خدمــت آقــا 
رفــت. آقــا از منبــر پاییــن آمــد و نشســت و ســام کــرد. فرمودنــد: 
 شــوم. گفت: 

ّ
، چــه می‌خواهــی؟ گفــت: من آمــده‌ام که ملّا بــرادر

اهل کجا هســتی؟ گفت: مثلاً اهــل فلان‌جا. چه چیزی بلدی؟ 
که او خیلی  کرد و دید  گفت: هیچی بلد نیســتم. آقا به او نگاه 
گــر چیــزی بــه او بگویــد  حقیقــت دارد و ســاده هــم هســت و ا
گذاشــتند و  کتابــی برداشــتند و جلــوی او  مناســب نیســت. 
، می‌خواهی چه بشــوی؟ گفت: می‌خواهم مثل  گفتنــد: بیا جلو
کــه این‌طور نوشــته  این‌هــا آقــا شــوم. گفــت: خیلی خــب، اینجا 
اســت، بــه ایــن می‌گوینــد »الــف«، بگــو »الــف«. گفــت: »الف«. 
یــر دارد، به آن  گفــت: اینکــه این‌طور نوشــته‌اند و یک نقطه در ز
»ب« می‌گوینــد، بگــو »ب«. گفــت: »ب«. فرمــود: اینکــه این‌طور 
دو تــا نقطــه در بالا دارد، بــه آن »ت« می‌گویند. گفــت: آقا، برای 
 شــدم، من آقا شــدم. گفــت: چطور آقا 

ّ
مــن کافــی اســت، من ملّا

شــدی؟ گفــت: همهٔ این کتاب‌ها را یــاد گرفتم. آقا فرمود: چطور 
 ! یاد گرفتی؟ گفت: همهٔ این کتاب‌ها می‌گویند چوپان، آدم شو

بله، علم، مقدمهٔ آدم‌شدن است. اصل این است که انسان آدم 

دقمهٔ  . ... علم، م� د�ن اس�ت دم‌�ش آ
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